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وقتی واژه  » نفوذ« و گزاره‌های مربوط بدان شنیده می‌شود، بطور معمول و مرسوم، 
چنین مطلب و نمایی در ذهن انسان شکل می‌گیرد و می‌نشیند:

»فردی یا مجموعه‌ای از افراد داخلی و خارجی با انســجام و بر پایه ی نقشــه‌ای 
حساب شده، در حالت غفلت برخی یا نظامی سیاسی، با استفاده از موقعیت و مهارت 
خود، به درون کشــور، تشــکیلات، نهاد وگروهی وارد می‌شوند و مطامع نامشروع و 

غیرقانونی خود را تعقیب می‌کنند و ضربه می‌زنند.«
تداعــی و تکــرار این مطلب در ذهن ،حالت  و فضای مرموز و رعب انگیزی را به 
پهنه اذهان سلامت، حاکم می‌کند و در امتداد آن،انسان به موضع هشیاری و تدافع 
مایل می‌شود! به تحرکات مشکوک می‌گردد و با احتیاط نسبت به حفظ اسرار و بستن 

مجاری نفوذ گام برمی دارد.
امــا در این بین و در جامعه ی دینی ما، نکته‌ای مهم وجود دارد که اگر نگوییم 
همــواره اما اغلب ،هدف غفلت قرار می‌گیرد و چنین اســت که بحران نفوذ تمام قد 

رخ می‌نماید!
گفتیم؛ تصور غالب این اســت؛ نفوذ بدست کسانی صورت می‌گیرد که در داخل 
یک »کل«، و بر پایه یک نقشــه حساب شــده عمل می‌کنند. اما آیا همیشه همین 
قاعده قابل تصور است؟یعنی همواره صاحبان و بانیان نفوذ منتسب به یک جریان و 

طیف وسازمان و دولت خاص هستند که با طراحی و هدف مند و با حمایت داخلی 
و بیرونی وارد عرصه ی تقابل و ضربه زدن می‌شوند؟

قطعا چنین نیست!
الزاما نفوذ از ماهیت تشــکیلاتی برخوردار نیست وحتما معطوف به اهداف کلان 

جمعی معنا نمی‌شود.
یک مسئله ی ساده در میان است که شاید به دلیل سادگی و ابتذال نادیده گرفته 

می‌شود و از دیدگان پنهان می‌ماند.
خیلی از انسانها بنا به میل منحوس فزون طلبی و خودخواهی، به رنگ و جلد‌های 
گوناگون می‌روند. صورتی از نفاق می‌یابند و زیرکانه به درون نهادی نفوذ می‌کنند تا به 
تعبیر عوام؛ »بار خود ببندند«! چنین منافقانی که قطعا ماهیت پلید و شیطانی دارند 
هیچ وقت و در هیچ مکانی، منشــا عمل صالح و معطوف به منافع عمومی نیســتند.
آنها »نفوذی« را رقم زده‌اند که اگرچه انگیزه و هدف آن، محدود به منافع شــخصی 
اســت اما نتایج آن به همان اندازه ی نفوذ‌های تشکیلاتی،سیاه و فاجعه‌آمیز محتمل 

وقلمداد می‌شود.
یک به اصطلاح شــاعر که همه دغدغه‌اش رنگمایه نفســانی دارد، برای تحصیل 
مطلوب‌های نفســانی، وارد حیطه تصمیم ســازی »فرهنگی – ادبی« می‌شود. شاید 
برای حفظ موقعیت خود، چند تصمیم خوب هم بگیرد تا همچنان عنان مســئولیت 
به کف او بجا و وســعت بهره مندی‌های مــادی او برقرار ماند. اما قطعا مجموعه زیر 
ســایه مدیریت و تصمیم‌ســازی‌های خود را به سمت و سویی هدایت می‌کند که به 
منافع نامشــروع وی آســیب نزد و میدان عمل وی محدود نشود. مثلا اطرافش را از 
نیروهای دیندار خالی می‌کند تا زیر سایه ی نظارت متعهدانه قرار نگیرد. افراد سست 
عنصر و بی‌مایه را مســئولیت می‌دهد تا راحت مدیریت شان کند. بار تعهد کاری را 
زمین می‌گذارد چون انگیزه عمل به تعهد ندارد.کار ماندگار نمی‌کند زیرا مقطعی نگاه 
می‌کند و تصمیم می‌گیرد، تن پروراست. نسبت به بهره مندی دیگران از مواهب کار 
متعهدانه بخل می‌ورزد. نسبت به آینده ی دیگران بی‌تفاوت است. تنها مصلحت خود 

را خط قرمز می‌پندارد! ناکارآمدی را به بخشی از حاکمیت دینی تحمیل می‌کند.
می‌بینید!... در جامعه‌ای دینی، یک تصمیم‌ساز نفس پرست می‌تواند منفردانه نفوذ 
می‌کند و ضربه‌هایی وارد کند که مجموعه‌ای سازمان یافته، با طرح و نقشه قبلی، در 

پی آن  همان نتایج و ضربه‌ها است!...غیر از این است؟!
شاعران و نویسندگانی هستند که به واقع هیچ نسبتی با دستگا‌ه‌های اطلاعاتی و 
امنیتی خارجی و این و آن دولت دور و نزدیک فرامرزی ندارند.در پی مبارزه با نظام 
دینی هم بر نیامده‌اند اما نفوذ و گام گذاشتن آنها در صحنه‌های تصمیم‌سازی، زمینه 
گسترش ارزشهای الهی، راه تحقق سیاستهای کلان فرهنگی انقلاب و نظام اسلامی 

و بر کشیده شدن عناصر متدین را سد می‌کنندو مانع می‌شوند.
نگارنده بر آن است که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و در مجموع همه ی کسانی 
که نگران منافع ملی و ارزشــهای الهی‌اند باید به نفوذ در هر گونه‌اش، حساسیت به 

خرج دهند.
در این مسیر قطعا ملامت بسیار است.چه از طرف دوستان ناآگاه و چه از طرف 
دشــمنانی که می‌دانند چه می‌کنند و نقطه غایی و مطلوبشان چیست و برخی شان 

نفوذی‌اند.
دوستان می‌گویند:

فلانی را می‌شناســند، تنها یک هنرمند است و اندیشه را نباید طرد کرد. فلانی 
با سیاست بیگانه است. فرهنگ و سیاست را نباید هدف کار اطلاعاتی و امنیتی قرار 

داد و... قس علی هذا!
ایــن ملامتگران گاه چنان اســیر حجاب مهر و عاطفه و اعتماد به دوســتان و 
سلکان خود می‌شوند که بدیهی‌ترین ملاحظات عقلانی را فراموش می‌کنند. این  هم‌

هم دردی است بزرگ و شگفت!
راستش وقتی مدتی پیش نامه ی نویسنده گرامی و برادرم جناب »احمد شاکری« 
را درباره خطر نفوذ سکولارها به یک دفتر ادبی خواندم، نگران شدم و در واقع خواستم  

تکمله‌ای را بدان نامه در خور تامل، اضافه کنم.
بپذیریــم که پدیــده نفوذ بخصوص در میدان »فرهنگی« اتفــاق دیروز و امروز 
نیست. از همان روزهای نخست شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی، نفوذ تشکیلاتی 
و غیرتشکیلاتی دنبال شده است. از این رو  نفوذ را محدود به یک قسم و یک ظرف 
زمانی مشخص و یک بعد خاص، محدود و خلاصه نپنداریم و در هر جا و هر موضع 

که هستیم »مانع« نفوذ شویم.
کارشناســان سیاســی برآنند که؛ »خطر نفوذ فرهنگی کمتر از نفوذ سیاسی و 
اقتصادی و نظامی نیســت. نفوذ از جنس فرهنگ اســت که روزنه و گستره نفوذ در 

عرصه‌های دیگر را موجب می‌شود.«

نکته همیشه مغفول ظهور جریان‌های خزنده ادبی
 پژمان کریمی

قاب

رویداد

بیست و چهارمین »شب شاعر« پاسداشت محمود اکرامی‌فر برگزار می‌شود.
محمود اکرامی‌فر سراینده شعر مشهور »یا علی گفتیم و عشق آغاز شد« است 
که تاکنون فعالیت‌های بسیاری در حوزه ادبیات داشته است. اکرامی‌فر متولد سال 

1338 در روستای جوشان اسفراین )خراسان شمالی( است.
وی دانش‌آموختــه دانشــگاه 
فردوسی مشــهد و دانشگاه تهران 
اســت و پــس از اخذ دانشــنامه 
کارشناسی ارشــد خود از دانشگاه 
آزاد اسلامی به تاجیکستان رفت و 
دکترای ادبیات فارسی را در رشته 
مردم‌شناســی از آکادمی علوم این 

کشور دریافت کرد.
»اصول ارتباط جمعی«، »گریه 
کردن کم آرزویی نیســت«، »ما با سلیقه مردم پیر می‌شویم«، »بهارانه‌ها« »این 

کتاب اسم ندارد« و.... عناوین بعضی از کتاب‌های اوست.
اکرامی‌فر بیشــتر به عنوان شاعر، نویسنده و روزنامه نگار شناخته می‌شود و 
دبیری دومین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر، داوری جشنواره‌های مختلف و 

مجری‌گری برنامه‌های ادبی نیز در لیست فعالیت‌های وی دیده می‌شود.
او همچنیــن کارنامه فاخری در شــعر آیینی دارد و اشــعار زیادی در مدح 
اهل‌بیت علیهم الســام ســروده که ازمعروفترین آنهــا، مثنوی »یا علی گفتیم 

وعشق آغاز شد« است.
دکتر محمود اکرامی‌فر سابقه همکاری با موسسه آفرینش‌های هنری آستان 
قدس رضوی در زمینه شرکت در شب‌های شعر »ملکوت هشتم«، »نگین نبوت«، 

»در سوگ آفتاب« و ... را دارد.
بیست و چهارمین »شب شاعر« ویژه پاسداشت محمود اکرامی‌فر یکشنبه 12 

اردیبهشت از ساعت17 در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.

 کامران پارسی نژاد
ادبیات داستانی در سال ۹۴ علی رغم  سکون و رخوتی که چندین سال است 
گرفتارش شــده در خفا و به شکلی نامحسوس شاهد رویداد‌های غریبی از جمله 

داستان غم‌انگیز نفوذ بود.
با یک نظر اجمالی به وضعیت ادبیات داستانی در سال ۹۴ به راحتی می‌توان 
دریافت که حرکت‌های خزنده و قابل تعمقی در این ســال خاص شــکل گرفته 
اســت که بی‌شک سال‌های آتی را در این حوزه تحت تاثیر قرار می‌دهد آنچنان 
که براحتی نمی‌توان موقعیت ادبیات داستانی را در سال ۹۵ بطور مثال محک زد.
بی‌شــک بی‌تدبیری متولیان امور فرهنگی   و  مسئولین نهاد‌های فرهنگی 
دولتی و غیردولتی باعث شده تا جایگاه ادبیات داستانی ناب و اصیل در سال‌های 
گذشــته رو به حضیض برود. آنچنان که فرصت مناســب در اختیار جریان‌هایی 
بیفتد که برآن هستند تا تمدن، فرهنگ و ادبیات ناب و اصیل ایرانی را ریشه کن 
کنند. خلق آثار بسیاری داستان‌های صرفا 
اروتیک، مستهجن نویسی، پرداختن به 
عشق‌های ناشایست و چندش آور محارم 
با یکدیگر، تلاش برای برهم زدن شالوده 
و اساس خانواده‌ها، ترویج همجنس گرایی 
... نمونه‌ای از جریــان خزنده‌ای بود که 
درســال ۹۴ شکل گرفت. اگرچه تمامی 
آثاری از این دســت توســط اداره کتاب 
متوقف شده‌اند اما بیم آن می‌رود که در 
یک دوره خاص تاریخی و در شرایطی کاملا بحرانی همین آثاری که ظاهرا مجوز 
نگرفته‌اند و چه بسا بسیاری هنوز معلق مانده‌اند به ناگاه وارد بازار کتاب بشوند.خلق 
داستانهای بسیاری در تأیید اهداف و برنامه‌های منافقین و سایر گروهک‌های‌چپ، 
طلبی، ســیاه نمایی در باره وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  تجزیه‌
تخریــب ارزش‌های دفاع مقدس،....تمامی گواه بر این مدعاســت که یک جریان 
حســاب شده خزنده در ســال ۹۴ در حوزه ادبیات داستانی شکل گرفته است.

متاسفانه با تغییر و تحولاتی که در اداره کتاب بخش ممیزی در اسفند ماه شکل 
گرفت مشــخص نیست تکلیف آثاری از این دست که بسیار زیاد تولید می‌شوند 
در سال جاری چیست؟آیا سال ۹۵ این گونه آثار تالیفی قرار است مجوز بگیرند؟

جدای از این مسئله در سال ۹۴ بسیاری از سرمداران جریان‌های خاص ادبی 
خود را به بخش دولتی تحمیل کردند و ســعی کردند تا مسیر جریان‌های شکل 
گرفته در حوزه ادبیات را تغییر بدهند آنچنان که یکی از  نویسندگان جناح‌های 
خزنده که سال‌ها در نقد نهاد‌های دولتی قلم فرسایی می‌کرد، این روزها میدان‌دار 
حرکت‌های دولتی شده  و جدای بهره مند شدن در امکانات دولتی سعی در تخریب 
و نابودی برنامه‌های دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی شده است. وی در مصاحبه‌های 
خود به صراحت در خصوص جشــنواره‌های دولتی صحبت کرده و خبر از ایجاد 
تحولات بنیادین منطبق با برنامه‌های شبهه روشنفکری داده است. در این میان 
برخی مراکز ادبی غیردولتی نیز که تحت حمایت مراکزی چون »خات....« و»او....« 
هستند با دعوت از این افراد در اسکلت بندی سازمان خود عملا شرایطی را مهیا 
کردند که جریان‌های خاص معترض هم منابع مالی کلان دولت را تصاحب کنند و 
هم برآن باشند تا تمامی دست آوردهای ادبیات ناب و ارزشمند منطبق با هنجارها 
و باورهای ملی و دینی را تخریب کنند.در این راستا، هیچ سازمان و نهادی در ایران 
وجود ندارد که  عملکرد سازمان‌ها  و نهاد‌ها و مراکز ادبی تحت حمایت دولت را 
ارزیابی و رصد کند و در تقابل با برخی جریان‌های خزنده مذکور وارد عمل بشود.

حاج عبدالرزاق زین‌الدین، پدر شهیدان 
مهدی و مجید زین‌الدین، می‌گوید: شهید 
رجایی ـ رحمهًْ الله علیه ـ می‌فرمود: چطور 
وقتی تلفن زنگ می‌زند، شما مضطربید که 
زود بروید و جواب دهید تا آقایی که پشت 

خط هســت زیاد معطل نشود، حتی اگر در نماز هستید، نماز را سریع می‌خوانید تا 
بیایید جواب تلفن را بدهید! اذان که می‌گویند، خداوند پشت خط است; وظیفه ما 
این است که لبیک بگوییم.                              مجله خیمه، شماره 8، آبان 82

لبیک

کار ...
آقا مهدی باکری کسی نبود که با کت 
و شــلوار شیک بیاید، دســتش را به کمر 
بزند و دســتور بدهد. با یک لباس معمولی 
آمــد پیش مــا و گفت: »شــماها را امروز 
فرستاده‌اند؟« فکر کردیم از خودمان است. 
یکی به او گفت: »آره، آن بیل را بردار و بیا 

این جا مشغول شو!«
او هم به روی خودش نیاورد. رفت بیل 
را برداشــت و شروع کرد به کار. دو سه نفر 

آمدند و گفتند: »آقای شــهردار! شــما چرا«؟ گفت: »من و آنها نداره، کار نباید روی 
زمیــن بماند.« ما که از کارمان خجالت کشــیده بودیم رفتیم بیــل را از او بگیریم، 
نگذاشــت و گفت: »شماها خیلی زحمت می‌کشــید، من افتخار می‌کنم بیل دستم 
بگیرم. این جوری حس می‌کنم با هم هیچ فرقی نداریم، حس می‌کنم کار شــما، کار 
من است، شهر شما، شهر من است.«       مجله نهال انقلاب، شماره 356، دی 85

زود بیدار شــدم تا ســر ســاعت برسم

برســم قیامت  غوغای  بــه  بــار  بایداین 

من به »قد قامت« یاران نرســیدم،‌ای کاش

لا اقــل رکعت آخــر به جماعت برســم

آه، مــادر! مگــر از من چه گناهی ســر زد

که دعا کردی و گفتی به ســامت برســم؟

طمع بوســه مدار از لبم‌ای چشــمه که من

برســم زیارت  به  نــذر دارم لب تشــنه 

سیب سرخی سر نیزه ست...دعا کن من نیز

این چنین کال نمانم به شــهادت برســم

ليلي گذشــت و مجنون حالــي خراب دارد
دارد ثــواب  ديــدم  مّــا  ا نگريــم  گفتــم 

مجنون منم كه ماندم، اين خاك،‌ خاك ليلي‌ست 
دارد آب  چــاه،  ايــن  بياييــد،  كاروان  اي 

چرخي زنيم در خود، بي خود ز خود،  بچرخيم
دنيــا پــر اســت از چــرخ، دنيــا شــتاب دارد

 ســر مي گذارم امشــب بر بالــش قيامت 
مژگان ســر بــه زیرم، عمري‌ســت خــواب دارد

از وحشــت قيامــت، زاهــد مرا مترســان 
ترس از قيامتم نيســت، دنيا حســاب دارد 

  علیرضا قزوه

دنيا حساب دارد

شعر

 علی محمد مودب

یله کن باز نظر را که غزالی بزند
بزنــد غزالــی  کــه  را  نظــر  بــاز  کــن  یلــه 

بزنــد زوالــی  حــال  در  عاشــق  از  دلــی 
می‌زنــد تــن بــه قفــس، کفتــر دل تــا بپرد

بزنــد بالــی  و  پــر  قــدت  گلدســتة  دور 
بــا نــگاه تــو دل ســوخته، ماهــی شــده تــا

بزنــد غوطــه در صحــن چنیــن آب زلالــی 
چــون شــود روی تــو بر دیــدة مخمــور حرام

بی‌مــرام اســت اگــر لــب بــه حلالــی بزنــد
کنــد د  ا ز آ قبــت  عا ا  مــر هــوی  آ دل 

چه کنــد؟ خوش‌تــر از ایــن قصه مثالــی بزند

دو سروده از محمد مهدی سیار

کجاست خانه من؟

کجاست خانه من؟ هر چه هست اینجا نیست
یکــی به ماه بگویــد که راه پیدا نیســت

غریب نیست به چشــم من آسمان و زمین
ولی نه ...شــهر و دیار من این طرفها نیست

نشســته گــرد ســفر روی شــانه روحم
رفیق راه من این جســم بی‌سر و پا نیست

تمام شــهر بــه تعبیر خواب ســرگرمند
کســی معبــر بیــداری من اما نیســت

را جوابهایــم  ســؤال  نگفــت  کســی 
بــه جمله‌ها خبــری از چرا و آیا نیســت

ز ریــگ ریــگ بیابان شــنیده زخم زبان
نیســت حریــف درد دل رود غیردریــا 

دعا کن...!

با گذشت حدود چهار دهه 
از پیــروزی انقلاب اســامی و 
در‌گرفتــن مباحــث و نظرات 
مختلف در حوزه ادبیات انقلاب، 
هنوز چارچوب نظری و الگوی 
عملی متعینــی در این زمینه 
پدیدار نشــده اســت. این در 
حالی اســت که رشد ادبیات و 
هنر در هر کشــوری، وابستگی 
عمیقی به نظریه‌پردازی دارد. به 
طور مثال، بدون ظهور نظریات 
شکل‌گرا در ابتدای قرن بیستم، 
سینمای شوروی بعد از انقلاب 
1917 نمی‌توانست قد علم کند. 
بسیاری معتقدند که جریان موج 
نوی سینمای فرانسه تحت تأثیر 
یک مقاله بــا عنوان »دوربین- 
قلم« نوشته الکساندر آستروک 
آغاز شــد. همچنان که مقدمه 
ویکتــور هوگو بر نمایشــنامه 
»کرامول« به عنوان بیانیه مکتب 
رمانتیســم در عرصــه ادبیات 
اما  می‌شود.  محسوب  داستانی 
در کشــور ما هنوز حرکتی که 
به وقــوع مکتب ادبیات انقلاب 
اسلامی بینجامد به طور جدی 
و علمی صورت نگرفته اســت. 
هرچند که در چهار دهه گذشته، 
نویســنده‌هایی تلاش کردند تا 
آثــاری را بــا درونمایه ملهم از 
جهان‌بینی و نگرش اجتماعی و 
سیاسی انقلاب، خلق کنند. البته 
قبــل از انقلاب هم تلاش‌هایی 
در این زمینه صــورت گرفت، 
از جمله کتــاب مجموعه قصه 
»داستان راستان« نوشته شهید 
مطهری که يکي از آثار مهم و 
ماندگار در پهنه ادبيات معاصر 
ايران است. هرچند که نقادان و 
تحليلگــران اين عرصه آنچنان 
که بايد و شايد به اين اثر ادبي 
نپرداخته‌اند. اهميت مسئله اين 
است که »داستان راستان« منبع 
قابل توجهي براي دستي‌ابي به 
الگويي براي ادبيات اجتماعي، با 

پشتوانه دینی است. 
    اين کتاب مجموعه 125 
قصه کوتاه است که در دو جلد 
توسط استاد مطهري به رشته 
تحريــر درآمده بــود. جلد اول 
براي نخستين بار در سال 1339 

منتشــر و جلد دوم آن در سال 
1343 منتشر شد. يعني درست 
در موقعــي که ســايه ادبيات 
داستاني شــبه‌مدرن و پوچ‌گرا 
فرهنگ  بــر  مارکسیســتی  و 
کشورمان ســنگيني مي‌کرد و 
جاي آثار ملهم از فرهنگ اصيل 
و بومي ما خالــي مي‌نمود. به 
نظر مي‌رســد که اهتمام استاد 
مطهــري در خلــق اين کتاب 
تلاشي براي پر کردن اين خلأ 
بود. چــه اينکه همه فصل‌هاي 
اين کتــاب – برخلاف رســم 
مالوف آن دوران که منبع الهام 
رمان‌هاي فارسي، مکاتب غربي 
و شــرقي بودند- رواياتي است 
که در شرح حال شخصيت‌هاي 
صدر اسلام و وقايع تاريخ اسلام 
در کتاب‌هاي تاریخی و احادیث 
نهج‌البلاغه،  متوني چون  آمده. 
بحارالانوار، اصول کافي، وسائل، 

سفينه‌البحار و ... 
داستان حقيقت 

»داستان  اصلي  مشــخصه 
راســتان« که آن را نســبت به 
بســياري ديگر از آثــار ادبي و 
اين  متمايز مي‌کند  داســتاني 
است که به رغم قالب داستاني 
و وجود همــه عناصر اين نوع 
روايت در کتاب اما اساس روايت، 
حقيقت است. اين هم که چنين 
عنواني براي کتاب تعيين شده 
به خاطــر رويکرد به راســتي 
در ســاختار، واقعي بودن اصل 

داستان‌ها و رهنما بودن محتواي 
کتاب به درســتي است. سبک 
نگارش مجموعه داســتان‌هاي 
کتاب به اين ترتيب است که به 
ترجمه صرف احاديث يا روايات 
تاريخي پرداخته نشــده، بلکه 
روايــات، تا جايــي که واقعيت 
آنها لطمه نديده و با اســتفاده 
از عنصر خيال، وجهه داستاني 

يافته‌اند. اما اين استفاده از تخيل 
آن قدر بجــا و مطابق واقعيت 
اســت که خواننــده نمي‌تواند 
مرز ميان واقعيــت و خيال را 
به وضوح دريابــد. نحوه روايت 
داستان‌ها، نســبت به آنچه در 
منابــع آمــده، تغييراتي يافته 
است؛ مثلا آغاز و پايان داستان‌ها 
متفاوت شــده اســت. اما همه 

به  داســتان‌ها  روايي  تصرفات 
گونه‌اي اعمال شده‌اند که تاثير 
و تبديل منفي روي اصل قصه‌ها 
که در منابع ثبت شــده‌اند وارد 
نشود. همچنين قصه‌ها با شرح 
و توصيف، پرورش ادبي يافته‌اند؛ 
اما اين توصيفات طوري نيستند 
که اضافي يا حشو به نظر برسند، 
بلکه براي تکميل روايات و درک 
بهتر مخاطب استفاده شده‌اند. 

ترسيم عدالت در داستان 
شاخصه محتوايي »داستان 
راستان« توجه به آزادگي انسان 
به عنــوان موجودي قــادر به 
تشــخيص حق و باطل و سوق 
دادن وي به سوي شيوه زيستي 
همــراه با عدالت اســت. روش 
تجلي اخلاق در اين اثر، الگويي 
بــراي ادبيات تعليمي اســت. 
آموزه‌هاي اخلاقي کتاب، محدود 
به آداب شــخصي نيست، بلکه 
حاوي مشي‌اي اجتماعي است. 
در يکايــک قصه‌هــاي کتاب، 
اخــاق فردي از اخلاق جمعي 
جدا نشــده است. نمونه چنين 
ارزاق«  »گراني  داســتان‌هايي 
اســت که در آن نــوع مواجهه 
معصومين با شــرايطي که در 
جامعه گراني و کمبود به وجود 
مي‌آمد، بازگو شده است. نکته 
در خور توجه اين اســت که با 
وجــود قرار داشــتن کتاب در 
رده ادبيــات تعليمــي، اما در 
آن از پنــد و اندرز مســتقيم و 
شعاري پرهيز شــده است. به 
طوري کــه هر قصــه با طرح 
يک مسئله مخاطب به کشفي 
اخلاقي و اجتماعي نائل مي‌شود. 
اســتاد مطهري در »داســتان 
راستان« به خوبي مسير اصلي 
امر به معــروف و نهي از منکر 
را در قالبــي ادبي و داســتاني 
ترســيم کرده است. به گونه‌اي 
که در اين مجموعه داســتان، 
افــرادي که بيش از ســايرين 
هدف عتــاب قــرار گرفته‌اند، 
نخبــگان، حاکمــان و قاضيان 
هستند. مثل قصه »در محضر 
قاضي« که در آن، امام معصوم 
به تبعيض قائل شدن داور دادگاه 

ميان خويش و ديگري معترض 
مي‌شــود. تمايز ميان خرافات 
و ســنت‌هاي جاهلانه با رفتار 
ديني درســت –که آميخته با 
عدالتخواهي و صيانت از آزادگي 
و کرامت انساني است- از ديگر 
شاخص‌هاي امر به معروف و نهي 
از منکر در ادبيات مطهر است؛ 
همچنان که افشاي رياکاران و 

متظاهران به دينداري. 
تجلي ادبيات مردمي 

عمده آثار ادبــي و به ويژه 
قالب‌هايي چــون ميني مال و 
رمــان، خواص برج‌عاج‌نشــين 
و متظاهران به روشــنفکري را 
مخاطب خود قرار مي‌دهند. اما 
استثنا  يک  راستان«  »داستان 
است؛ مخاطب اصلي اين کتاب 
ادبيات  برخلاف  هستند.  مردم 
نخبه‌گرا که معمــولا در هجو 
عوام و مردم کوچه و بازار است، 
اين کتاب با مردم عادي و اقشار 
فرودست جامعه همدل است و 
در مقابل، فرادست‌ها و نخبه‌ها 
را هدف انتقاد قــرار مي دهد. 
همان طور که اســتاد مطهري 
خود در اين باره نوشــته: »اين 
داستان‌ها هم براي خواص قابل 
استفاده است و هم براي عوام. 
ولي منظور از اين نگارش، تنها 
استفاده عوام اســت، زيرا تنها 
اين طبقاتند که ميلي به عدالت 
و انصاف و خضوعي در برابر حق 
و حقيقت در آنها موجود است، و 
اگر با سخن حقي مواجه شوند 
حاضرند خــود را با آن تطبيق 
دهند... معمولا فساد از خواص 
شروع مي‌شود و به عوام سرايت 
مي‌کنــد و صــاح برعکس؛ از 
عوام و تنبه و بيداري آنها آغاز 
مي‌شــود و اجبارا خواص را به 

صلاح مي‌آورد.«
    همان طور که »داســتان 
راستان« يکي از آثار موثر در راه 
بيداري مردم در جريان پيروزي 
انقلاب اســامي و تثبيت نظام 
بود،  اسلامي  مقدس جمهوري 
امروز هــم با الهام از اين کتاب 
و الگو قرار دادن آن مي‌توان راه 

انقلاب را ادامه داد. رمان »اسماعیل« نوشته زنده‌یاد امیرحسین فردی که شرح مبارزات یک جوان 
و شیفتگی او نسبت به انسانیت، آزادگی و اسلام است برای ششمین بار منتشر شد.
به گزارش فارس، رمان »اسماعیل« داستان زندگی نوجوانی به همین نام در 
محله‌های جنوبی تهران است که آشنایی با مبارزان انقلابی زندگی او را دچار تحولی 
شگرف می‌کند و پایانی عجیب را برای وی رقم می‌زند. پایانی که به قول نویسنده 

فقیدش با هبوط اسماعیل در مجلد دوم این رمان کامل می‌شود.
احمد شاکری نویسنده، پیش‌تر درباره رمان »اسماعیل« گفته بود: »اسماعیل«، 
از معدود رمان‌های مسلمانی درباره انقلاب است و این رمان و شخصیت اول آن، 
بیانگر شــخصیت امیرحسین فردی است. شاکری دلیل عمیق نشدن حوزه‌های 
فکری انقلاب در رمان را، ســطح نازل شخصیت‌های رمان که عادی و غیرمتفکر 
هستند می‌داند و اعتقاد دارد شخصیت‌های آن، بیانگر چند بعدی بودن واقعیت 

انقلاب نیستند.
همچنین منیژه آرمین، نویسنده درباره این رمان می‌گوید: یکی از ویژگی‌های 
رمان »اسماعیل«، زبان صمیمی است و به نظر من، نویسنده با این زبان صمیمی 
توانسته است سلسله وقایع را به خوبی پیش ببرد. نویسنده، یکی از وقایع اتفاق 
افتاده در انقلاب را به صورت زیبا به ثبت رسانده و این به نظر من با ارزش است.
گفتنی است، الکساندر آندروشکین ترجمه روسی این اثر را انجام داده که با 
شــمارگان 3 هزار جلد توسط انتشارات »ایستوک« در مسکو منتشر شده است. 
نسخه انگلیسی این رمان هم به همت پال اسپراکمن در آمریکا ترجمه و منتشر 

شده است.

شاعر »یا علی گفتیم و عشق آغاز شد« 
میهمان »شب شاعر« می‌شود

انتشار مجدد رمان »اسماعیل« زنده‌یاد فردی

 آرش فهیم

الگوی مطهر ادبیات عدالت‌خواه
تاملي بر كتاب »داستان راستان« - به مناسبت ۱۲ اردیبهشت سالگرد شهادت استاد مطهری


